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 مجموعــه نمایشــی کوتــاه »زندگــی اســتاندارد« بــه کارگردانــی اصغــر عباســی و 
تهیه کنندگی میثم محمدحسنی به مناســبت هفته استاندارد از شبکه سه سیما 
پخش می شود.  به گزارش روابط عمومی مجموعه، مجموعه نمایشی کوتاه زندگی 
استاندارد به کارگردانی اصغر عباسی و تهیه کنندگی میثم محمدحسنی و در قالب 

اپیزودیک در ۹ قسمت ساخته شده و با هفته اســتاندارد هر روز حوالی ساعت۱7 
روی آنتن شبکه سه ســیما می رود. عباســی کارگردان این مجموعه درباره ساخت 
آن بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پذیرفتن ســاخت این اثر نگاه نو و مخاطب پســند 
به مقوله زندگی در چارچوب اســتاندارد بود.  مجموعه تلویزیونی زندگی اســتاندارد 

بــه ســفارش ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تولیدشــده و در آن از جلوه هــای ویژه 
میدانــی و جلوه های ویــژه بصری بهره گرفته شــده اســت. اصغر عباســی، کارگردان 
ایــن مجموعــه تلویزیونــی نیــز ســابقه ســاخت بیــش از ۲۰فیلــم کوتــاه، مســتند و 

مجموعه های اپیزودیک را در کارنامه خود دارد

»زندگی استاندارد« در 9 قسمت تولید شد

˸ŀ̶̶̟ŀķʳĄĿĄŀ̶đćē

گزارشی از پشت صحنه مجموعه »شبکه کوچک«  همراه  گفت و گو با عوامل آن

ř̶ĿđĈ Ąˁłįʦ Ą˓Į ĄhŅĈńĄłěˬ

 ، انر کمدی، کمدی هارور  ایــن مجموعه تولید مرکز پویانمایــی صبــا بــوده و در فرمت عروسکی، رئال، انیمیشــن در ژ
 موزیکال و فانتــزی بــرای همــه رده هــای ســنی تولیــد شــده اســت. قصه این سریال حول محور راه اندازی یک شــبکه 
تلویزیونی توسط تعدادی عروسک و پسر جوانی به نام سهراب شکل گرفته است.عروسک ها به سهراب کمک می کن

ند که شبکه خودش را داشته باشد. در ادامه شخصیت سهیلا به عنوان خواهر ســهراب به این گروه اضافه می شــود. 
علاوه بر قصه هــای اصلی در شــبکه، برنامه های تولیــدی و تامینــی هــم بــا تکنیک هــای عروســکی، رئــال و انیمیشــن 
 توســط شخصیت های شبکه تهیه شده و به عنوان آیتم در برنامه پخش می شــود. این مجموعــه هر شب ســاعت 19 
از شبکه نسیم و تکرارآن ساعت 2 بامداد، 10 و 16 پخش می شود. ما هم یک روز مهمان این شبکه شدیم تا روند تولید 
ح، حامد ذبیحی  این قصه ها را از نزدیک ببینیم و با برخی عوامل آن مثل کارگردان، تهیه کننــده، رضا طالب زاده مجری طر

، مشاور این مجموعه گفت وگو کنیم. عروسک  گردان و آزاده پورمختار

ح ایــن پــروژه اســت. او کــه در ســمت مدیــر  رضــا طالــب زاده، مجــری طــر
تصویربــرداری هم در شــبکه کوچک حضــور دارد از کم وکیف شــکل گیری 

این مجموعه و شرایط لازم برای ادامه آن گفت.
الگوبــرداری نــه کپــی: در تلویزیــون خودمــان ایــن اتفــاق کــم ســابقه 
اســت امــا نمونه هــای خارجــی زیــادی در این زمینــه وجــود دارد بــا این 
حال مــا ســراغ آنها نرفتیــم و خودمــان برنامــه را طراحــی کردیــم. از ابتدا 
هم به دنبــال آن بودیم تا مجموعه ای را بســازیم که مقــداری از کارهای 
عروســکی دیگــر فاصله داشــته باشــد. همچنیــن بایــد بگویم کــه این 
برنامه کودک نیســت و به گروه بزرگســال اختصاص دارد، مشکل این 
اســت که وقتــی پــای عروســک وســط می آیــد، همــه می گوینــد کار برای 
کودک اســت. زمانی که اســم کودک را روی مجموعه می گذاریم ممکن 
اســت بچه ای بــا بعضــی از آیتم هــا روبه رو شــود و از نظــر اولیا مناســب 

سنش نباشد. به همین دلیل باید تاکید کنم که کار کودک نیست.
، برنامه  سریال ســازی با عروســک ها: در تلویزیــون در ســال های اخیــر
جــدی عروســکی فقــط کاه قرمــزی را داریــم و از اول حواســمان بود که 
کاه قرمزی نشویم چون آن کار یک نمایش عروسکی است نه سریال. 
ح می کنند و می روند اما  در واقع آنجا شخصیت ها صحبت هایی را مطر
در شبکه کوچک، میزانسن و دکوپاژ داریم، دوربین حرکت می کند و... 
. انگیزه شــروع ایــن کار هم برای مــن و آقای صفــوی این بــود که چیزی 
را بســازیم که نشــده، از میزانســن گرفته تا طراحی عروســک، دکــور و... 
. نکته ســخت ایــن کار برای من هماهنگ شــدن بــا تیم عروســکی بود 
چون خواســته ذهنی مــن عموما با شــرایط و تجربــه تیم متفــاوت بود. 
درنهایــت هــم آنچــه کــه می خواســتم نشــد چــون بــه هر حــال شــما بر 
اســاس تولیدتان زمان مشــخصی بــرای خروجــی دادن دارید امــا وقتی 
کاری را می خواهیــد که خــاف عــرف تولیــدات از این نوع اســت، کم کم 
زمان خروجی هم بالا می رود. در بعضــی از بخش ها به میزان مطلوب با 

همان کیفیت رسیدیم.
یباشناســی در الگوبرداری: من عقبه کار عروســکی چندانی نداشــتم  ز
ح برنامه را  و از تقریبــا حدود دو ســال پیش که با آقــا و خانم صفوی طــر
نوشــتیم، قرار بر ســاخت برنامه عروســکی به آن معنــای قدیمی نبود. 
در ایــن بیــن یکســری کار خارجــی داشــتیم امــا این طور نبــود کــه آنها را 
جلویمان بگذاریم و شــروع کنیم و مســاله ما مقداری زیبایی شناســی 

کارهــا بــود. ایــن یعنــی زمانــی کــه صحبــت از ماپت شــو می شــد، بحث 
تکنیک آن برنامه بــود، این که آنها چقــدر در این فضا جلــو رفتند اما ما 
هنوز براســاس دیالوگ برنامه می سازیم. شوخی مان بر همین اساس 
اســت و مابه ازای تصویری، صوتــی و... نــدارد. برای ایــن مجموعه همه 
ح درآمــده بــود و بعد از  اینهــا قبــل از آنکــه کار کامــل شــود در قالب طــر
چنــد مــاه امیــر ســلطان احمدی هــم وارد شــد. همچنیــن از آنجایی که 
می خواســتم تجربه افــراد حرفه ای عروســکی و حضور آنهــا باعث تغییر 

کلی ساختار نشود، مقداری از کار را از قبل بستیم.
موارد مشــابه خارجی و ایرانی: در طول طراحی و تولید این کار از کارهای 
مشــابه خارجی اســتفاده کردیــم، مثا تمــام پالت رنگــی و نــوری کارهای 
ح عروســکی دنیا را درآوردیم و بعد براساس سلیقه مخاطب ایرانی  مطر
پالــت شــبکه کوچــک را ســاختیم یــا فضاســازی صــدا کارهــای خارجی را 
بررســی کردیم بعد بــه فضاســازی براســاس ســازهای ایرانی رســیدیم و 
در کادربنــدی یکی از ســخت ترین تصمیــم هــا را گرفتیم زیــرا در کارهای 

عروســکی خارجــی کــه بازیگــر هــم دارنــد، به طــور کل قواعــد قاب بندی 
متفاوتی هم دارند آنها را بررســی و درنهایت به نــوع قاب بندی خودمان 
رسیدیم. در نورپردازی می خواســتم با تنوعی از شدت نور و تفاوت رنگ 
براســاس فضای قصه باشــیم حتی در این مورد معدود کارهای خارجی 
هم موفق بودنــد، در انتخاب لنزها و نــوع اجرای دکور و نــور برای این که 
به فلویی مناسب و توهم عمق بالا در بک گراند برسیم خیلی از کارهای 
ح را بررســی کردیــم و درنهایت بــه قواعد  عروســکی و غیرعروســکی مطر
خودمون رسیدیم، شاید حدود ۵ساعت پشــت صحنه کارهای خارجی 

را دیدیم تا شاریویی ساختیم که عروسک گردان بتواند حرکت کند.
بازخوردهــای مثبــت: در ابتــدا فکــر می کردیــم کــه ممکــن اســت ایــن 
بخش هــای تــازه توســط مخاطــب، تیــم و کارفرمــا پــس زده شــود امــا 
گفتیم که بالاخره باید از جایی آن را شــروع کنیم. بــا ادامه کار این گمان 
برعکس شــد و توانســتیم نگاه ها را زودتــر از آنچه فکــرش را می کردیم 
به خود جلــب کنیم. یکی از دلایل این ماجرا آن اســت کــه در هر بخش 
از اینــکار بهترین هــا حضــور دارنــد و یــک تیــم حرفــه ای داریــم، دلیــل 
دیگر این کــه در تلویزیــون هیچ رقیبــی نداریــم و در کل مــدل برنامه ها 

به سمت راحت ترین نوع تولید رفته است.
فشــار برای دعــوت از ســلبریتی ها: قبل از پخــش برنامه روی ما فشــار 
زیــادی بــود کــه حتمــا بایــد ســلبریتی دعــوت کنیــم کــه این هــم همان 
نســخه راحت ترین نوع برنامه ســازی اســت و همــه تلویزیــون را گرفته 
اما نمی خواســتیم ایــن فرمــول را برویــم. در این بیــن مســاله مان این 
بود که یا قصه می گوییم و ســعی می کنیم با فــرم جالبی مخاطب جذب 
کنیم یــا هیچ. دغدغه مــا این بود که برنامــه خودش را ثابــت کند و بعد 
اگر خواســتیم این اتفــاق بیفتــد. در واقع می خواســتیم مــردم برنامه را 

دوست داشته باشند.
ادامه بــه شــرط حمایــت: مــا دوســت داریــم کار ادامه پیــدا کنــد و باید 
دیــد چــه تصمیمی گرفتــه می شــود. اگر قــرار بــر ادامه شــد طبعــا خیلی 
. باید  چیزهــا بایــد تغییر کنــد چــه در تولید چــه در نــوع نگاه بــه ایــن کار
قبول کنیم کار عروســکی متوســط خروجی روزانــه اش از نوع های دیگر 
سریال ســازی کمتر اســت، وقتی ســریال عروســکی ســاخته می شود و 
 عروســک در همه جهــات حرکــت می کنــد، سانت به ســانت آن زمان بر 

و هزینه بر است.

پیــش از ادامــه تصویربــرداری فرصتــی شــد تــا گفت وگویــی بــا میثــم 
حیدریان، کارگردان تلویزیونی شــبکه کوچک داشته باشیم. کارگردان 
تلویزیونــی وظیفــه مدیریــت دوربین هــا، بازیگــران، نورپــردازی و همــه 
عواملی که در تصویر دخیل اســت را دارد. او دربــاره تفاوت این هدایت 
در مجموعه های عروســکی با دیگر فضاها بیان کــرد: این اتفاق با بقیه 
فضاهــا تفــاوت زیــادی دارد چــرا کــه حرکــت عروســک گردان براســاس 
چیزی اســت که می بیند. یعنــی تصویری کــه از دوربین هــا در مانیتوری 
که جلویش اســت به عروســک گردان کمــک می کند تــا کارش را آن طور 
که بایــد انجــام دهــد. از ایــن جهــت سوئیچ شــدن تصاویــر در نماهای 
مختلفی که قرار اســت بعدا هم استفاده شوند به واســطه این جریان 

باعث می شود عروسک گردان در آنها بهترین پز عروسک را بگیرد.
ســختی و آســانی این ماجــرا هــم ســوال دیگری بــود کــه ایــن کارگردان 
دربــاره اش گفــت: مختصات ســوژه انســانی و عروســکی با هــم تفاوت 
زیــادی دارد. مثا اگر ســوژه انســانی مقداری بچرخد و نمای پشــت ســر 
او را هم اتفاقی داشــته باشــید، مشــکل خاصی به وجود نمی آیــد اما در 
عروســک قضیــه فــرق می کند، ممکــن اســت کــه لباســش در زاویه ای 
شــکل دیگری داشــته باشــد یا باتومی کــه بــرای حرکت دســت هایش 
اســتفاده می شــود محدودیت هایــی داشــته باشــد. هر کــدام از اینهــا 
باعث می شــود تا مقــداری تغییر زاویه دوربیــن آن واقع نمایــی کار را زیر 
ســؤال ببرد. ما ســعی می کنیــم که در حــوزه تصویــر بیشــترین کمک را 
کنیم تا عروســک جاندار و با حــس به نظر برســد. در ادامه دیده شــدن 

آن مســائل باعث می شــود که ذهن مخاطــب هم درگیر شــود و حس 
کند که شــیء بیجانــی را می بیند که کســی در حــال حرکت آن اســت، به 
همین دلیل هرچه که ایــن اتفاقات صحیح تر باشــد، درگیری مخاطب 

با اتفاقات تصویری و درام خیلی بیشتر می شود.
همان طور که گفته شــد در این برنامه ما ۱۵ استودیو را می بینیم؛ 

اتفاقی کــه هر کــدام نــگاه و مدیریت خــود را می طلبــد. حیدریان 
دربــاره این اتفاق هــم عنوان کــرد: فضاهای مختلــف چون یک 
رژی متمرکز دارند، پشتیبانی جدی و فنی تری را هم می خواهد. 

۳۰۰۰ متــر فضــای ســوله اســت و مــا معمــولا بــا شــش دوربیــن 
کار می کنیــم. در ایــن بیــن انتقــال تصاویــر بــه رژی، 

کشــیدن مانیتــور بــرای عروســک گردانان و موارد 
این چنینــی کار را ســخت تر می کنــد. همیــن آیتم 
گوریل انجیری نزدیک ترین شکل به برنامه های 
کاســیک اســت امــا در قســمتی کــه اتفاقــات 

خ می دهد، دکــور خیلــی بزرگ تر اســت. ما  شــبکه ر
۳6۰ درجه در دکور می چرخیم، بازیگران و عروســک ها 

حرکــت دارنــد و پشــتیبانی این کــه عروســک گردانان 
تصویــر را از دســت ندهنــد، قرار گیــری دوربین هــا و 
همــه اینها باعث می شــود که مدیریــت آن هم دقت و 

دشواری بیشتری را به همراه داشته باشد.
او در خصــوص تجربه اش از حضــور در این مجموعه 

هــم بیان کــرد: »شــبکه کوچــک« بــرای من جــزو اولیــن اتفاقاتی اســت 
کــه در آن می بینــم همــه گروه هــا بــه شــکل جمعــی در کیفیــت یــک 
کار اثــر دارنــد. اکثــر اوقــات در بیشــتر مجموعه هــای نمایشــی، زور کار 
روی یــک چهــره اســت، از مجــری گرفته تــا عروســک و ... خروجــی این 
کار امــا حاصــل زحمــت تیم هایــی اســت کــه هر کــدام ســوابق 
حرفه ای در کار خودشــان دارند، مثا تیم تصویر و نورپردازی 
ثــاری مثل  کــه همــه از بچه هــای ســینما هســتند و تجربــه آ
»سرخپوســت«، »حضــرت محمــد)ص(« و... را دارنــد. گــروه 
صــدا و بقیه نیــز به همیــن ترتیــب، هر کــدام پــر از تجربه های 

درخشان اند.
ایــن کارگــردان در آخر گفت: شــما فضــای این 
دکور را به لحــاظ رنگی که در تصویــر می بینید 
در هیــچ کار عروســکی پیــدا نمی کنیــد. تمام 
چراغ هــای ریــزی کــه در دکــور اســت بارهــا 
تســت و چــک شــده اند و همــه اتفاقــات بــه 
شــکلی رقــم خــورده تــا مخاطــب در مواجهــه 
اولش با تجربه متفاوتی روبه رو شــود. در مورد این 
مجموعه مهم تر از هرچیزی این اســت که »شبکه 
کوچک« یک شــروع در دنیای پروژه های عروسکی 
است و به شــکلی تولیدات این عرصه را به قبل و 

بعد از آن تقسیم می کند. 

نمی خواستیم »کلاه قرمزی« باشیم

یونی در دنیای عروسک ها ین کارگردانی تلویز    تلخ و شیر
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ســید مســعود صفوی که نامش بــه »شکرســتان« معــروف گره خورده، 
این بار همراه دریا صفوی با تهیه کنندگی »شــبکه کوچــک« وجه دیگری 
از تولیــدات ویــژه تلویزیــون را بــه تصویــر کشــیده اســت. او در پاســخ 
به این کــه چه شــد از آن فضــا به ایــن مجموعه کــوچ کــرد و ریســک آن را 
پذیرفــت، بیان کــرد: حــدود ۱۸ســال اســت شکرســتان تولیــد و پخش 
می شود. در این ســال ها تکنیک های مختلف انیمیشــن را تست کرده 
بودم، یــک کار آزمایشــی 3D  ســاختم و حدود ۱4 ســریال بــرای تلویزیون 
تولید کردم و موارد دیگری که باعث آشــنایی بیشــترم با تکنیک ها شد. 
از سوی دیگر وقتی شما ســال ها در این فضا آزمون و خطا کنید، سلیقه 
مردم دســت تان می آید. آنها لحظه به لحظــه دنبال دیدن فضــای تازه ای 
هستند و من گفتم که آیا می توانم دراین خصوص ترکیبی از فضای رئال، 
عروســکی و انیمیشــن ایجاد کنم که هر ســه در یک زمان برای مخاطب 

پخش شود؟
او افزود: طبیعی اســت که ایــن اتفاق پر از ریســک بود که نکنــد نتوانیم 
آن را جمع کنیم. از ســوی دیگر در حوزه متن و محتوا هم بین افرادی که 
رئال می نویســند با کســی که برای انیمیشــن یا کار عروسکی می نویسد 
از نظر نگاه تفاوت وجــود دارد. پــس در حوزه متن هم چالش و ریســک 
داشــتیم. با همــه اینها همیشــه قرارگرفتــن بهتریــن گروه ها کنــار هم و 
مــچ شدن شــان می توانــد بهتریــن اتفاق هــا را رقــم بزنــد، ایــن کار هــم از 
پیش تولیــد، تحقیــق، دکــور و.... گرفتــه تــا آماده کــردن بچه هــا بــرای کار 
در این فضا دو ســال زمان بــرد و درنهایــت این زمان باعث شــکل گیری 

اتفاقات خوبی شد. جریانی که امیدوارم مردم هم آن را بپسندند.
صفوی درخصوص ســاخت دکورهای متعدد این شــبکه هــم گفت: ما 

نمی توانستیم این برنامه را در یک دکور پیش ببریم چون از ابتدا طراحی 
یک شــبکه را کرده بودیم و در طــول آن کاراکترهای مختلــف برنامه های 
شــبکه را می گرداننــد. از همین رو نمی توانســتیم 4۵دقیقــه برنامه را که 
پس و پیش یک شبکه را نشــان می دهد در یکی دو تا دکور جمع کنیم. 
همه اینها باعث شد در این سوله حدود ۳هزار متری دکورهای مختص 

هر برنامه این شبکه را تاسیس کنیم.

 زندگی به سبک بازی بچه ها
اغلب به این حــوزه از انیمیشــن گرفتــه تا کارهای عروســکی به نســبت 
دیگر موارد توجه کمتری می شــود، این که چه چیزی تهیه کننــده را هنوز 
در این فضا نگه داشــته ســوالی بود که صفوی در پاســخ به آن بیان کرد: 
وقتی آدم مثل بچه ها باشد، دیگر چیزی به نام ناامیدی ندارد و همه چیز 
یک بازی اســت. آن وقت می خواهی هــر چه زمان می گذرد بــازی بهتری را 
تجربه کنی. در این بین مهم ترین چیزی که این بازی را زیباتر می کند این 
اســت که مخاطب ما را می پســندد. یعنی وقتــی نگاه می کنــی و می بینی 
که بدون حضور سوپراســتاری تو را پســندیدند و عروســکی که اولین بار 
است دیده می شــود، مورد اقبال قرار گرفته، شما هم ســرذوق می آیید. 
ایــن واکنش ها موردی اســت که انســان را زنــده می کند اما یکــی دیگر از 
مهم ترین موارد این است که تو یک بازی جدید را تجربه می کنی؛ اتفاقی 
که هر کدام از ما دلمان می خواهد آن را در کارمان تجربه کنیم تا روزمرگی 

را بشکنیم.
این تهیه کننده با اشاره به بازآفرینی لهجه ها در این مجموعه گفت: من 
همیشه عاقه دارم تا لهجه هایی را که در حال فراموشی است بازآفرینی 

کنــم، مثــل اتفاقــی کــه در شکرســتان هــم نمونــه آن را داشــتیم. ایــن 
حوزه هم گســتردگی زیــادی دارد مثــا در اصفهان ما لهجه شــهرضایی، 
نجف آبــادی و... داریم. دراین خصــوص فکر کردیم چه کنیم تــا در برنامه 
بدون تقلید از لهجه، از هنرمندی که کاما لهجه آن شهر را دارد استفاده 
و آن لهجــه را به طور صحیح بیــان کنیم؟ در این مجموعــه همه لهجه ها 
صحیح است و بازخوردهای زیادی هم از آن گرفتیم. عاوه بر اینها وجود 
یک عروسک تا حدی ترسناک هم موضوع دیگری بود که صفوی با اشاره 
به آن عنــوان کرد: مورد دیگــری که آن را تســت کردیم و دلهره داشــتم که 
چه اتفاقی برایش می افتد، ســاختن عروســک ترســناک در بخش حمام 
است. ما نمی دانســتیم که مردم به آن چه واکنشی می دهند و آیا ممکن 

اســت مثــل ســمندون همیشــه بــه آن 
شــکل در ذهن شــان بمانــد؟ ایــن 

خیلــی بــرای برنامه ســاز خطرناک 
کــه پــس زده شــود امــا  اســت 

درنهایــت بازخوردهایــی گرفتیــم 
بخــش  ایــن  مــی داد  نشــان  کــه 

بــرای مخاطــب هــم جالــب اســت. 
در قســمت فنرهــا هــم بــا دو لهجــه 

متفــاوت آنهــا نقــد ســاحت های 
مختلــف اجتماعــی مــا را می کنند 
و قالــب عجیبی را رقــم زده اند که 

باعث شــده بیننده هم چشــم 
برندارد و کشفش کند. 

قالب های جدید از ترس تا تحلیل اجتماعی

خاطره داشتند، خودمان یک حرکت بزرگ بزنیم؛ چرا که حرکات کوچکی 
کرده بودیــم و تا حــدی هم دیده شــده بودنــد اما این بــار انــگار که همه 
زمینه هــا را مهیــا می دیدم و بــه بچه ها هــم گفتم کــه خیلی تــاش کنید 
چون حــس می کنم ایــن بار انــگار همه چیــز برای رقــم خــوردن آن اتفاق 
آماده اســت. برای همه گروه هم این مهم تر بود که خاطره خوبی را خلق 
کنند و کفــران نعمت اتفــاق نیفتد. مــن فکر می کنم مســاله مالــی برای 
اکثر بچه ها درجه چندم بود، هرچند که شــعار است اگر بگویم کسی آن 
را در نظر نگرفت اما از وقتی که دیدند فضا به چه شــکل است، برای آنها 
هم کار به دغدغه جدی تبدیل شــد. انگیزه اصلی ما هم ایــن بود تا یک 
اثر ماندگار خلق کنیم، آنقدر که چه باشــیم و چه نباشیم بعد از سال ها 
به آن مراجعه و حتی فصل های بعدی اش هم ســاخته شود تا بقیه هم 

از حاصل آن استفاده کنند.
کارگردانی دنیای عروســک ها که البته گاهــی کنار آدم ها قــرار می گیرند، 

چه ویژگی دارد؟ 
ایــن را همه می گویند که اگر کســی عاشــق کارش باشــد ســختی برایش 
معنا ندارد و ما هم با این فضا زندگی کردیم. شاید هیچ کدام مان تجربه 
کاری که آنقدر طولانی مدت باشــد را به این شکل نداشــتیم. من حدود 
یک ســال و نیم اســت که درگیر کارم و از ضبط آن حدود ۹ مــاه می گذرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه طولانی ترین پــروژه ای کــه کار کــرده بودم، شــهر 
موش های خانم برومند بود که هم در حوزه صدا و هم عروسک گردانی 
همراه شــان بــودم و مجموعا حــدود هفت مــاه درگیــر بودیم. بــرای این 
مجموعه اما اگــر بخواهم بخش اتاق فکــر و چکش کاری متن هــا را کنار 
بگذارم همان ۹ ماهی کــه گفتم را از زمــان کلید خوردن رســمی کار درگیر 
آن هســتیم. یکــی از چالش هــای این جریــان نیز همیــن بود کــه بچه ها 
تجربــه کار طولانی مدت نداشــتند، این که به چــه صورتی بایــد فضای کار 
را شــاد نگه داشــت و مدیریت کرد که آنها بمانند از مــواردی بود که باید 

در نظــر می گرفتیــم. همچنیــن فضــای کار هم شــاد اســت و اگر به 
گروه فشــار بیایــد و حال شــان خوب نباشــد، نمی تواننــد آیتم 

شــاد خلق کنند. عاوه بــر اینهــا در یک کار جــدی می دانیم 
که بــا یک نفــر طــرف هســتیم امــا در کار عروســکي یکی آن 
را طراحــی می کنــد، دیگــری دســتش را می گیــرد و یــک نفــر 
هم به جایش حــرف می زند. حــال همین هماهنگــی ایجاد 

کردن بین ایــن تعداد که گاهــی به دلیل حضور دو یا ســه 
عروســک گردان ضربــدر دو می شــود، واقعــا ســخت 

اســت؛ ضمن این که برخی از آیتم هایمــان مبتنی بر 
بداهه بــود و همه بایــد با حضــور ذهن کامــل در آن 
حضور پیدا می کردند و بچه ها بــا دیالوگی که کاراکتر 
روبه رویی  شــان دارد، روبه رو می شــدند. این که آنها 
چطــور بایــد جــواب هــم را بدهنــد کــه مــا احســاس 
کنیــم همچنــان آن عروســک در حــال حــرف زدن 
اســت، از چالش هــای دیگرمــان اســت. گاهــی 

عروســک گردانان حــدود ۱۵ دقیقــه دست شــان 
بالاســت و همــه اینهــا مواردی اند که شــاید چندان 
به چشــم مخاطب نیاید. عاوه بر اینها ما همیشــه 
از گــروه انتظار خاقیــت داریم و خیلــی وقت ها متن 

جلویشــان نمی گذاریم تا آیتم بداهه به خوبی شکل بگیرد. اتفاقی که در 
خ می دهد نه تامینی هــا و کار ذهنی زیادی را  مورد تولیدات خود شــبکه ر

می طلبید.
می شــود گفت کارگردانی در این فضــا ســخت تر از مجموعه های کاملا 

رئال است؟
مــن نمی خواهم بگویــم که کدام  گونه ســخت تر اســت چون ما عاشــق 
ژانری هســتیم که در آن حضور داریم. من هم خیلی ســعی نکردم که کار 
دیگــری را تجربه کنم چــون به این فضا عاقه مند هســتم ولــی می توانم 
بگویم که همه چیز خیلی سخت تر از آن است که بقیه فکر می کنند. اگر 

این را می دانستند، خیلی بیشتر حمایت می کردند.
چقدر در متن حواســتان بــود تا هر چه بیشــتر با مخاطب ارتبــاط برقرار 

کنید و فکر می کنید تا چه حد از پس آن برآمدید؟
بخــش دوم را مردم بایــد بگویند. از ســویی آنقدر ســاعت پخش عید ما 
از شبکه دو بد بود که نمی دانم کار چقدر دیده شــد اما از وقتی از شبکه 
نســیم روی آنتــن رفــت و بازپخــش هــم دارد، از قســمت دوم و ســوم 
انرژی هــا و بازخوردهای مثبــت زیادی به من رســید. نویســنده های ما از 
همه ســنی بودند و هرکــدام از بهترین هایی بودند که من می شــناختم. 
متن هایشــان هم خاق، به روز و جوان پســند اســت و اکثرشــان دنیای 
عروســک ها را خــوب می شناســند. آجــر اول هــم در کار متن اســت و ما 
ســعی کردیم در این بخش بهترین اتفاق را رقم بزنیــم آنقدر که می دانم 
دهه شصتی ها هم با کار ارتباط برقرار کردند و نوجوانان هم بخش هایی 

را دوست داشتند.
 کمی از منبع عشقی که باعث شده در این سال ها بی وقفه در این فضا 

بمانید، بگویید. تا به حال از آن خسته نشدید؟
من ابتــدا تئاتــر را انتخاب کرده بــودم که بیشــتر بازی کنــم امــا در ادامه با 
بچه های عروســکی دانشــگاه تهران کار کردم و آنجا یک دفعه احســاس 
کــردم کــه روحیاتــم با ایــن ژانــر بیشــتر ســازگار اســت؛ ضمــن آن کــه من 
آن وقتهــا آدم حســاس تری بــودم و یک ســری از نامایمــات و 
بی  عدالتی هایــی که در فضاهــای دیگر بــود، اذیتم می کــرد. اینجا 
نمی توانــد ایــن بی عدالتی هــا اتفــاق بیفتد، درســت اســت که در 
حوزه بودجه کم لطفی هایی می شــود اما حداقــل می دانم که من 
اینجا با استعداد و خاقیتم طرف هستم و قرار نیست چشم رنگی، 
پول و رانــت جایگاهــم را عوض کنــد؛ ضمن آن کــه خیلی ها 
هنوز که هنوز اســت از کارهای عروسکی خاطره دارند 
و چــه اشــکالی دارد کــه آدم موثــر باشــد حــالا دیده 
هــم نشــد، نشــد. بــا همــه اینهــا بــرای این عشــق 
نمی شــود دلیــل مشــخصی آورد، شــاید اینها هم 
بهانه هستند اما آنقدر که از این فضا لذت می برم، 
هیچ وقت فکر نکردم که ژانر دیگری را تجربه کنم. 
در آخــر تنهــا چیــزی کــه الان واقعــا می خواهم هم 
این اســت که از مردم خواهش کنم تا لابه لای همه 
کارهایشــان و نامایمت هایی که وجود دارد، برای ما 
هم کمی زمــان بگذارند و اگر خوش شــان آمد بیلبورد 
تبلیغاتی مــان شــوند و چهــار نفر دیگــر را هم تشــویق 

کنند که این کار را ببینند.


